
   3 علوم و فنون

  ترتيب، درست ذكر شده است؟ سبك شعر دوره بازگشت به» زباني، ادبي و فكري«هاي  دركدام گزينه ويژگي -1

گرايي  هاي مستزاد و چهار پاره / تغيير نگرش شاعران و نويسندگان از ذهنيت ها و اصطلاحات انگليسي به شعرفارسي / رغبت برخي شاعران به قالب ) ورود واژه1
  گرايي به عينيت

هاي بياني و بديعي / تغيير  گفتند، به آرايه صلابت گذشته / پايبندي شاعراني كه به زبان مردم عادي شعر ميهاي ادبي و زبان پر ) وفاداري تمامي شعرا به سنت2
  نگري. نگري به كلي نگرش شاعران و نويسندگان از جزئي

به عروض و موسيقي سنتي پايبند بودند /  گفتند شعر مي/ گروهي كه به زبان كوچه و بازار  .) دايره واژگاني شعر اين دوره نسبت به شعر سنتي بسيار كمتر شد3
  گويي همچنان كارايي خود را در شعر اين دوره حفظ كرد. مسائل اخلاقي، عارفانه سرايي و غزل

يندگان قديم بودند ل كاملاً پايبند سراشود. / شعراي اين دوره در عرصه تخي ن در اشعار بعضي شعراي اين دوره ديده ميدافراه و خلي ها مانند باد ز واژه) برخي ا4
  گرايي تغيير يافت.  گرايي به ذهنيت تنييبه عو نوآوري نداشتند. / نگرش شاعران اين دوره 

  ي بيداري است؟ يك از نويسندگان دوره توضيح زير در مورد كدام - 2

ع همراه بود. او بـا تغييـر   صنّو ت فلّكاز وي سبك نويسندگان فارسي با ت ترين نويسندگان و سياستمداران بزرگ اين دوره است. قبل از معروف«
  »سبك نگارش، تكلفّ را از بين برد.

  ) محمدباقر ميرزا خسروي4  ) علامه دهخدا3  ) قائم مقام فراهاني2  بهار يالشعرا ) ملك1

  است؟ نادرستبيداري  ي نثر دوره ي كدام گزينه درباره - 3

  دوره هستند. ) عبدالرحيم طالبوف و ميرزاآقاخان كرماني از پيشگامان نثر اين 1

  هاي ادبي نثر اين دوره است. ها و حوزه نگاري يكي از موضوع ) روزنامه2

  سمت سادگي و رواني پيش رفت و لغات دشوار در آن كمتر شد.  دوره بهاين ) نثر 3

  هاي نزديك به انقلاب مشروطه ادامه يافت.  ي نثر اين دوره با لحني تند و كوبنده نسبت به سال مايه ) درون4

  .................... جز بههاي زباني نثر دوره بيداري است؛  ها از ويژگي مه گزينهه - 4

  ها با طبيعت زبان ناهماهنگ است. ساختار و تركيب دستوري كلام، جمله) در 1

  هاي عربي ناآشنا كمتر است. ها و تركيب ) در نثر اين دوره واژه2

  اين دوره وارد شده است. ) بسياري از لغات فرانسوي و تركي به نثر فارسي 3

  هاي اين دوره كاهش يافته است. هاي وصفي دور و دراز در نامه ) عبارت4

  است؟ نادرستكدام گزينه در مورد سطح ادبي و فكري نثر دوره بيداري  - 5

  انداز طنز سياسي ـ اجتماعي در نثر اين دوره  ) ادبي: جداشدن صنايع ادبي از نثر/ فكري: وجود چشم1

  خواهي و نوگرايي هايي چون تجدد سترش نثر با ويژگيهاي داستان / فكري: گ ضور راوي سوم شخص در بعضي صحنه) ادبي: ح2

  ر از خرافات در نثر اين دورهفّامه / فكري: پرداختن به موضوع تنها از سوي نويسندگان مطابق با ذوق ع ) ادبي: نگارش داستان3

  گان اين دوره با ادبيات داستاني جديد / فكري: توجه كمتر به حقوق مدني زنانمطابقت داشتن سبك نويسندگي نويسندادبي: ) 4

  ترتيب در ابيات كدام گزينه آمده است؟ به» نظير تلميح، تضمين، جناس و مراعات«اي ه آرايه - 6

  يافت حيات تازه دوست مغز برآمدش به پوست / وز تن و جان دشمنان طالب انتقام شدالف) 

  ريار و چون حافظ / منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدنب) به شهر عشق منم شه

  كوبان سر اندازيم پاج) چو در دست است رودي خوش بزن مطرب سرودي خوش / كه دست افشان غزل خوانيم و 

  د) بتي داشت بانوي مصر از رخام / بر او معتكف بامدادان و شام

  ) ج ـ د ـ الف ـ ب4  ج) ب ـ الف ـ د ـ 3  ) د ـ ب ـ الف ـ ج2  ) ج ـ ب ـ د ـ الف1

  در كدام بيت بيشتر است؟» تليمح«ي  آرايه - 7

  آيد؟ صالح برون از سنگ مي ي توان شد به دل سختي / نه آخر ناقه) ز حسن عاقبت نوميد ن1

  ين كه غم / چو طوفان به گردم فراز آمدست) به كشتي نوحم رسان ه2

  راغان كرد كوه طور راتابي چ ) چون ز مي افروختي آن عارض پر نور را / داغ بي3

4شق نكنيم  مريم و قمريقنكنيم / تيغ شقّ ال اناالحق ) ما به حق ملحق و دعوي  

  شود؟ يافت نمي» آرايي جناس ناقص و واج«هاي  در كدام بيت هر دو آرايه - 8

  ) صبح محشر كه من از خواب گران برخيزم / به جمال تو چو نرگس نگران برخيزم1

  اجت است مرا / كه استخوان مرا سنگ موميايي كرد) به موميايي مردم چه ح2

  خوان از قفس ) بوي بهار آمد بنال اي بلبل شيرين نفس / ور پايبندي همچو من فرياد مي3

  دهم تازه رسيده تو را  كه به ديده جابه اي از تو رسيده بر دلم /  ) قطره خون تازه4

  ....................  جز بهها يكسان است؛  نوع سجع در همه گزينه - 9

  نهاد. زاري در نت كشتي نيازموده، گريه ونشست و غلام هرگز دريا نديده و مح) پادشاهي با غلامي عجمي در كشتي 1

  ي اوباش محلتّ در او پيوستند و عقد موافقت بستند تا به وقت فرصت وزير و هر دو پسرانش را بكشت. ) طايفه2

ودند و منفذ كاروان بسته و رعيت بلدان از مكايد ايشان مرعوب. مدبران ممالك آن طرف در دفـع مضـرتّ ايشـان    اي دزدان عرب بر سركوهي نشسته ب ) طايفه3
  مشورت كردند. 

  د و از كرُبت جورش راه غربت گرفتند. تنول به مال مردم دراز كرده بود. خلق از مكايد ظلمش به جهان برف) يكي را از ملوك عجم حكايت كنند كه دست تطا4

  است؟» 1« ةف قافيه در كدام بيت طبق قاعدحرو -10

  ) هر كه دلارام ديد از دلش آرام رفت / چشم ندارد خلاص هر كه در اين دام رفت1

  ) دل نمانده است كه گويي خمِ چوگان تو نيست / خصم را پاي گريز از سرِ ميدان تو نيست2

  ا اي دوست) ز حد گذشت جدايي ميان ما اي دوست / بيا بيا كه غلام توام، بي3

 اين خط شريف از آن بنان است / وين نقل حديث از آن دهان است) 4

  



  است؟ نادرست مصراع تقطيع هجايي كدام - 11

  پر / و / ر / زان / خو / ي / دل / ب / رستح / /  ن / بو / ي / رو) اين بوي روح پرور از آن خوي دلبر است: اي1

  شاه / را / ح / سد / آ / يد / ب / دين / ش / كار ) بازان شاه را حسد آيد بدين شكار: با / زان /2

3د مگر سنگ است: دود / م / گرَ / سن / گسَت/ شِ / لي / ك / عا  ) دلي كه عاشق و صابر بو / قُ / صا / بر / ب /  

  يك / ز / ماند / /  / شم / بو خ) دوش آرزوي خواب خوشم بود يك زمان: دو /  شا / ر / زو / ي / خا / ب / 4

«علامت هجايي  -12       Υ Υ ΥΥ Υ Υ «متناسب با كدام بيت است؟ 

  گفتم كز عاشقي حذر كن / بگذار نيكوان را وز مهرشان گذر كن) اي دل تو را ب1

  دهي هم نفروشم دي كه مرا هست به مرهم نفروشم / ور عافيتش صرف) در2

  تاتار نشكند متو يك تار نشكند / تا قدر چين و قيزلف ت ) هرگز صبا ز3

  ) آن فتنه چو برخيزد صد فتنه برانگيزد / و آن لحظه كه بنشيند بس شور به پا خيزد4

 ت؟اس نادرستيي كدام مصراع مقابل آن علامت هجا -13

) شمعي به پيش روي تو گفتم كه بر كنم (1       Υ Υ ΥΥ Υ Υ(  

) گرفتم از غم دل راه بوستان گيرم (2       Υ Υ ΥΥ Υ Υ(  

) صد پيرهن قبا كنم از خرمّي اگر (3       Υ Υ ΥΥ Υ Υ(  

ام به بوي تو مست ( روي تو آشفته ) چنان به4      ΥΥ Υ ΥΥ ΥΥ Υ Υ(  

 ..................... جز بهاستفاده شده است؛  زباني از اختياراتها  گزينهدر همه   -14

  باشد ) دگر به روي كسم ديده بر نمي2    ) در سراي نشايد بر آشنايان بست1

  ساز سماع زهره در آغوش طبع نيست) 4  ) بر آب ديده سعدي گرت گذار افتد3

 ..................... جز بهشود،  بلند تلفظ مي» يا ربط عطفواو «ها  در همه گزينه - 15

  هپا آمد دست و بي ) صد عقل و جان اندر پيش بي2    ني) چنان صرف كن دولت و زندگا1

  ستانيب ) به جولان و خراميدن درآمد سرو4    ) جهان چون تو مرغي نديد و نبيند3

 ؟شود ميبه هجاي بلند تبديل در تقطيع هجايي در كدام بيت كسره اضافه  -16

  را) هزار بلبل دستان سرايِ عاشق 2  ) بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايبان دارد1

  ت نيك انجام را با ما به كليّ صلح شد) چون بخ4  آور) سري به صحبت بيچارگان فرود 3

 علامت هجايي كدام بيت با بيت زير يكسان است؟ -17

  » گرفته كام رانابرعمر ما تاراج شد / ما همچنان لب بر لبي  زيك لحظه بود اين يا شبي ك«

  ) تا آشناي ذوق استغنا شدم / بيگانه از بيش و كم دنيا شدم1

  اي كند وين همه پرده بسته اي / حسن تو جلوه مي ) اي كه ز ديده غايبي در دل ما نشسته2

  آورد خورد / تا راز دل ساغر چرا هر دم به لب مي ) من خاك پاي آن كسم كو خون ساغر مي3

      ) خلوتم چراغان كن اي چراغ روحاني / اي ز چشمه نوشت چشم دل چراغاني 4

  ..................... جز بهوزن همه ابيات همسان دولختي است؛  - 18

  ي و من به غلاميببينم / تو شاد گشته به فرمانده ) اميد هست كه زودت به بخت نيك1

  منتّ سپاهي ) تيغي كه آسمانش از فيض خود دهد آب / تنها جهان بگيرد بي2

  بودي بوئيش ز خوشخوئي اگر) آن طرّه كه هر جعدش صد نافه چين ارزد / خوش بودي 3

  ست / كجا بود به فروغ ستاره پروائي؟) مرا كه از رخ او ماه در شبستان4

  .....................جز  وزن هستند؛ به دو باهم هم ها دوبه هاي همه گزينه مصراع -19

  ) رفيقان چنان عهد صحبت شكستند: از آن پس برآمد ز ايران خروش 1

  كند سختي روز و شب: بشنو از ني چون حكايت مي ) صبر كن حافظ به2

  ام و سحرگاه: به فريادم رس اي پير خرابات) من آن مرغم كه هر ش3

  ) تا كي كشم عتيبت از چشم دل فريبت: پرسيدم از طبيبي احوال دوست گفتا4

  ذكر شده است؟ نادرستوزن كدام گزينه در مقابل آن  - 20

  ) اگر تو ميل محبت كني وگر نكني (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)1

  (فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن)) همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي 2

  مهر و وفايي (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) ) من ندانستم از اول كه تو بي3

  ) هركس به تماشايي رفتند به صحرايي (مفعول مفاعلين مفعولُ مفاعلين)4

  در كدام بيت هجاي كشيده بيشتر است؟ -21

  هر دلي ماند كه ديگر نربايي؟) روز صحرا و سماع است و لب جوي و تماشا / در همه ش1

  اي بياسايد رخ چه باشد اگر / به يك شكر ز تو دل خسته ه گفتمش اي ماهبه لاب) 2

  چشم آسايش كه دارد از سپهر تيز رو / ساقيا جامي به من ده تا بياسايم دمي) 3

  ي قلمت / حقوق خدمت ما عرضه كرد بر كرمت چه لطف بود كه ناگاه رشحه) 4

  ذكر شده است؟ نادرسته مقابل آن معناي چند واژ - 22

ـ   ه: كيسـه صـفرا  آور ـ زهـر   : فرود ـ طرفه: چيز شگفت التجا: پناهنده ـ چارق: كفش چرمي بدون بند ـ رعنا: متكبر ـ حزين: اندوه ـ حضيض    «
  »ورد: گل زرد

  ) سه4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1

  باكدام بيت تناسب مفهومي دارد؟» ز دل، با يار صاحب دل كنم مراي دا حاصل كنم / گر شكوه دردان چرا فرياد بي در پيش بي«بيت  - 23

  گردم ) دواي درد عاشق را مگر يابم نشان از كس / درين بازار در دكان هر عطار مي1

  ) دواي درد عاشق درد باشد / كه مرد عشق درمان عار داند2

  حكيمي ديگر كن / درد عاشق نشود به به مداواي ) فكر بهبود خود اي دل ز در3

 كه بر شمع جمالت سوخت، جز پروانه نيست ) عاشقان دانند درد عاشق و سوز و فراق / آن4

  



  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 24

  ) مگر تا نپرسد ز تو نكته جوي / چو پرسد تأمل كن، آنگه بگوي1

  دم، خموش باش خموش / كه نه اين كار اختيار افتاد ) تو مزن2

  دهن / اول انديشه كند مرد كه عاقل باشد ) سخن گفته دگر باز نيايد به3

  ) مزن تا تواني به گفتار دم / نكو گوي اگر دير گويي چه غم4

  مفهوم بيت زير دركدام گزينه وجود دارد؟ - 25

  » عشرت امروز به فردا فكني / مايه نقد بقا را كه ضمان خواهد شد راي دل ا«

  كار دگر چه كار مرا؟ ه طاعتم طلبند و به عشرتم خوانند / من و غم تو بهب) 1

  ) ز عشرت و طرب و باده هيچ باقي نيست / ولي چه سود؟ كه دوريم از آن جمال امشب2

  خبر در هر چه هستي زود باش گويم زيان كن يا به فكر سود باش / اي ز فرصت بي ) من نمي3

  ) اي صلاحيت عالم را كلك تو ضمان / رزق ذريت آدم را كف تو كفيل4


